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چرا آقازاده ها در خارج
 ویلا می خرند؟

سلام سوفیا! �
می دانی چرا دکتر شانه ســاز، رئیس سازمان غذا و 
دارو، درباره تحریم ها و مشکلات نبود دارو و داروهای 
خاص در کشور گفته: «واقعا نگرانی خاصی در حوزه 

تأمین دارو نداریم»؟
چــون تا آنجــا که ما متوجه شــدیم، بیشــتر این 
دلاوران و مسئولان ایرانی برای درمان بیماری می روند 
انگلیــس و کانــادا و آلمان. پس طبیعی اســت که 

نگرانی نداشته باشند!
از آن طــرف این اســتاد گفتــه: «واردات دارو های 

دارای مشابه تولید داخل، ممنوع است».
چــرا؟ چون به هرحال این داروها را باید روی یکی 

آزمایش کرد یا نه؟
بعد هم مســئولان ایرانــی حیف هســتند و باید 
هرطور شــده زنده و ســلامت بمانند، به همین دلیل 
قبول زحمت می کنند و سرما هم می خورند می روند 
خارج بستری می شوند. آنان این زحمت را به خاطر ما 

مردم قدرنشناس به جان می خرند.
حتی من دیدم برای اینکه در کشور برای ایرانی ها 
جا باشــد، آقازاده ها و مســئولان ایرانی، می روند توی 
تپــه پولدارهــای ایرانی لنــدن و کلن و وســت وود و 

بورلی هیلز، ویلا و عمارت می خرند. بمیرم الهی!
سوفیا

ما دلســوزترین مســئولان دنیا را داریم، کاش کلا 
صادرشــان می کردیم خارج تا مردم جهان هم از این 
موهبت بهره ببرند و مــا هم در صادرات غیرنفتی به 

خودکفایی می رسیدیم.
عاشق بورلی هیلز تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

خاطرات استانبول-3

چند سال پیش دو دانشگاهی از استانبول برای 
ســمیناری به تهران آمده و میهمان ما شده بودند. 
در روز دوم تهران گردی شــان جملــه ای گفتند که 
برای ما که در دریای زبان فارســی شناوریم، تازه و 

شاید عجیب و البته ممکن است غرورآفرین باشد.
آن دو خانم اســتاد زبان انگلیسی گفتند: «زبان 
فارســی به گوش ما مثــل ترانه، آهنگین اســت و 

واژه های فارسی نرم و سبک گفته می شوند».
در ایران تقریبا همــه فارس زبانان با زبان ترکی 
آذری آشــنایی دارند، ولی این طرف در اســتانبول 
بســیار دیده ام کــه ایرانیــان از حــرف زدن ترک ها 
متعجب شــده اند و حتی گاهی ترسیده اند و بودند 
کســانی که از من پرســیده اند: «اینهــا دارند دعوا 

می کنند؟».
حقیقت این اســت که زبان ترکی استانبولی در 
مقایسه با ترکی آذری، فارســی تر است و یک ترک 
ترکیه ای بیشــتر از یک ترک آذربایجانی از واژه های 

فارسی اســتفاده می کند و 
این به دلیــل بیش از هزار 
سال همنشینی و همکاری 
و همراهــی ایــن دو زبان 
فراوانی  بده بســتان های  و 
اســت کــه ایــن دو زبــان 
ناهم ریشــه با هم داشته و 
این  مشخص  نمونه  دارند. 

بده بســتان دو همراه همیشــگی و آشنای ما یعنی 
قاشــق و چنگال اســت. چنگال یک واژه فارسی و 
هم خانواده چنگ و چنگول است و قاشق یک واژه 

ترکی از «کاشاماک» به معنای خاراندن است.
در زبان فارســی امــروز واژه هایی مانند چالش، 
آچمز، گلن گــدن، سلانه ســلانه و... همگی از زبان 
ترکــی وام گرفته شــده اســت و در مقابل هرکس 
که با زبان ترکی اســتانبول آشنا می شود، از تعداد، 
تنوع و بســامد به کارگیری واژه های زبان فارسی در 
این زبان شــگفت زده می شود. حتی کسی مثل من 
که زبان مادری اش ترکی آذری اســت. صفت هایی 
ماننــد: «تازه» و «کهنه»، «کوچک» و «دیو»، اســم 
مکان هایی مانند: «ســاحل» و «دریا» و «لب دریا» 
و «ســرا» ترکیب هایــی مثــل: «عشــقِ ممنوع» و 
«خانه بــردوش» و «آفت جان» و اســامی اي نظیر: 
«آســمان»، «باران»، «بهار»، «خنــدان»، «جانان»، 
«دلآرا» و «دلربــا» بــرای دختــران و «ارجمنــد»، 

«کیهان» و «جهانگیر» برای پسران.
بــه طور کلی چیــزی که من فهمیــدم این بود 
که در اســتانبول هرکس که به زبان ترکی تســلط 
بیشــتری داشته باشد و بخواهد ادبی تر، درست تر و 
دقیق تر بگوید و بنویســد، به زبان فارسی نزدیک تر 
می شــود و هر چه به زبان ترکی عثمانی نزدیک تر 
می شــویم، این نکته آشــکارتر به چشم می آید. به 
همین دلیل دولت فعلی که سیاست نزدیک ترشدن 
به ریشه های عثمانی کشور ترکیه را در پیش گرفته 
است، زبان فارسی را به عنوان زبان دوم انتخابی در 

مدارس متوسطه ارائه می کند.
البتــه همه ایــن حرف ها باعث نمی شــود که 
صاحبان این دو زبان در مورد زبانشــان کوتاه بیایند 
و در مقابل جمله: «تنور یک واژه فارســی اســت» 
یا « قاشــق یــک واژه ترکی اســت» اول رگ گردن  
کلفت نکنند و به صورت شــما براق نشوند و بعد 
از کلی بحث و جدل اگر قانع بشــوند، با تأســف به 
فکر فــرو نروند. من اغلب در نگاه و چین پیشــانی 
این کســان همیشــه این اســتیصال و درماندگی از 
اجبار به اســتفاده از واژه های زبان دیگر را می بینم 
و با این جمله طرف را تســلی می دهم که: «چیزی 
نشــده عزیز، این دو زبان با هم مشــکلی ندارند، تو 

چرا قاطی می کنی حالا؟».
این رگ  گــردن  کلفت کردن 
تنهــا در برابــر واژه هایــی 
کــه  نیســت  تنــور  مثــل 
زبان  مــال  نیســت  معلوم 
فارســی اســت یــا ترکی و 
شــاید عربی، دو طرف ســر 
مولوی به طور جدی با هم 
جروبحث می کنند. در حالی که جلال الدین محمد 
بلخی رومی برای ما ایرانیان شاعر، عارف، فیلسوف 
و متفکــر اســت، ولی بــرای اهالی ترکیــه یکی از 
اولیاست و تربتش زیارت کردنی و حاجت خواستنی 
و مرادگرفتنــی. یعنی انگار مولوی ایرانی با مولوی 

این طرفی دو آدم متفاوت هستند.
بوعلــی ســینا و بیرونــی هــم هســتند، ولی 
خوشبختانه خیلی سرشان بگومگو نیست. فقط در 
استانبول و آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه دانشگاه و 

بیمارستان به نامشان است.
و کلام آخــر اینکــه در ده هــا دانشــگاه ترکیه 
کرسی های زبان فارســی برپاست و سالانه هزاران 
جوان ترک در ســطح لیســانس و فوق لیسانس و 
دکتــرا در حال آموختن زبان فارســی هســتند. این 
دانشجویان نه تنها مولوی بلکه خیام، عطار، حافظ 
و فردوسی را هم خوب می شناسند و با اشعارشان 

آشنا هستند.

زبان دوم، زبان فارسی 

زنان اهل موسیقی 
ایسنا: «زبیده آزادی» در روستایی در شهرستان  �

نیک شهر زندگی می کند که به دلیل حضور در میان 
زنان اهل موسیقی مشهور است. او حدود ۲۰ سال 
با «موســی بلوچ»، دونلی نــواز بلوچی، همکاری 
هنری داشته و خواندن را خودش یاد گرفته است. 
زبیده، زمانی که موسی بلوچ برای مراسم عروسی 
برادرش دونلی می نواخته، با او آشــنا شده و از آن 
به بعد همکاری شــان شروع شده و به واسطه آن 
اجراهای بسیاری در کشــورهای مختلف از جمله 
ایتالیا، فرانسه و ســوئیس داشته اند؛ اجراهایی که 
در راستای معرفی موســیقی سیستان و بلوچستان 
بوده و با استقبال بسیاری از خارجی ها هم مواجه 
شــده اســت.  گاهی اوقات زبیده با «شمشــوک»، 
بانــوی هنرمنــد دیگر بلــوچ، همــکاری می کند. 
شمشوک به زیر و بم موسیقی بلوچ از جمله آوازها 
و صوت ها مثــل «لیکو»، «زهیــروک» و «نازینک» 
تســلط دارد و برای آنکه این گونه ها حفظ شوند، 
بخشــی از آنها را بــه یکــی از دخترهایش به نام 

«مدینه» هم یاد داده است.

زنان

میدون و سوفیا

 پرنده آبى

در آرزوی درآمد نجومی
بحث نحوه اســتفاده از اینســتاگرام این روزها نقل 
هر جمعی اســت و بحث های عــام درباره درآمدهای 
حاصــل از آنچه به بحــث مضار و منافــع آن منتهی 

می شود. طبق آخرین اخبار: 
درآمــد ســلبریتی ها از هــر پســت تبلیغاتــی در 

اینستاگرام
کایلی جنر: یک میلیون دلار (۱۲ میلیارد تومان) �
سلنا گومز: ۸۰۰ هزار دلار (۱۰ میلیارد تومان) �
کریس رونالدو: ۷۵۰ هزار دلار ( ۵/۹ میلیارد تومان) �
کیم کارداشیان: ۷۲۰ هزار دلار (۹ میلیارد تومان) �
بیانسه: ۷۰۰ هزار دلار (۵/۸ میلیارد تومان) �
و نیمار: ۶۰۰ هزار دلار (۲/۷ میلیارد تومان) �

حــالا در این میان برخی هم جان خود را می دهند؛ 

مانند فرد چینی که با خوردن زنده عقرب و مار درصدد 
افزایش تعداد فالوئرهایش (۱۵ هزار نفر) بود. جسد او 

را دوستش کمی بعد از این برنامه در خانه پیدا کرد.
انگشت به جای گوشی: البته روز به روز اعتیاد ما به  �

گوشی های همراه بیشــتر می شود بنابراین متخصصان 
نیز راه های جدیدی پیدا کرده اند مثلا استفاده از انگشت 
دست به جای گوشــی! یک مخترع ایتالیایی موفق به 
تولید یک مچ بند هوشــمند شــده اســت که به کاربر 
اجازه می دهد از انگشــت دست خود به عنوان گوشی 
اســتفاده کند. این فناوری همچنین قادر است ضربان 
قلب و میزان کالری مصرف شــده را ثبت کند و به کاربر 
خود زمان نوشــیدن آب، برقراری تمــاس با دیگران و 

پیام فرستادن را یادآوری کند.
این مدت  � در  شکست چالش پیری از پلاســتیک: 

کــه بحث چالش پیری هم شــده اســت، طرفداران 
محیط زیســت به ســرعت از این چالش اســتقبال و 
بحث ازبین نرفتن چند صدســاله پلاستیک را مطرح 
کرده انــد. طبق این چالــش،  بطری های آب معدنی، 
پیر نمی شوند. البته افراد در جهان علاوه بر دقت به 
این مسائل راه هایی را هم  پیدا کرده اند مثلا در عموم 
فروشگاه های آلمان دستگاه هایی وجود دارند که به 
فانــد معروفند. (pfandautomat). مردم بطری ها را 
در آن انداخته و دستگاه با خواندن بارکد ویژه به آنها 
رسید می دهد که به پول تبدیل می شود. قبل از خرید 
مقداری پول بابت فاند (۸و۱۵و۲۵ ســنت) به ازای 
هر بطری هزینه برگشــت باید اضافه بپردازید. شاید 
به این شیوه اندکی از حجم بطری های استفاده شده 

کاسته شود. 

 آنجل بولیگان

آینه هاى محدب* -1

می گویند روزی فیلم ســاز تازه کاری نزد جان فورد 
-برخــی هم معتقدند هــاوارد هاکز- رفت و پرســید 
اســتاد، به نظر شــما زیباتریــن و جذاب تریــن نمایی 
که می شــود گرفت، چیســت؟ اســتاد در پاسخ گفت: 
«کلــوزآپ؛ بروید و از چهره انســان کلوزآپ بگیرید» و 
به راســتی سخن استادانه ای اســت؛ چون هیچ چیزی 
باشــکوه تر و گویاتــر از چهره انســان نیســت؛ به ویژه 
هنگامی که در نمای بســته یا همان کلوزآپ خودمان 
قرار گیرد؛ چون همه احســاس و عواطف انسان ها در 
چهره  آنها متجلی می شــود. اینکــه می گویند قلب یا 
همان دل، محل تجلی عواطف است، حرف بی خودی 
است؛ وقتی کسی عاشــق، غمگین، شادمان و... شود، 
از چهــره اش پیداســت نــه از قلبش که زیــر انبوهی 
استخوان، پوســت و لباس پوشیده شــده است. اینها 
را گفتم تا برســم به همان پیشــنهاد اســتادانه، یعنی 
زیبایی شناسی کلوزآپ. به تازگی فیلمی دیدم به نام ... 
که شــخصیت های اصلی اش دو دختر جوان بودند با 
بازیگری ... و ...؛ آدم می ترســد از کسی نام ببرد، مبادا 
دیگر کسی سراغ این بازیگران نرود و آنها مدعی شوند 
باعث و بانی بی کاریشان صاحب این قلم (کیبرد) بوده 
است. چندباری این ماجرا برایم اتفاق افتاده است؛ یک 
بار فیلم ســاز جوانی در پی یادداشــتی که بر فیلمش 
نوشــته بودم، با من تماس گرفت و گفت حالا پاســخ 
گرســنگی من و خانواده ام را تو می دهی؟ عجب قلم 
مؤثر و پرنفوذی داریم ما نویسندگان و خود نمی دانیم؛ 
به این فقره می گوینــد «جیب خالی و پز عالی». باری! 
فیلم ســاز جوان مــا در فیلم یادشــده، پی درپی از این 
دو بازیگــر خوب که صورت کشــیده ای دارند، کلوزآپ 
گرفته اســت، بدون آنکه زاویه مناســبی برای نمایش 
این صورت های کمی کشــیده انتخاب کند و نتیجه اش 

شده اســت کلوزآپ هایی که اغلب غیرقابل تحمل اند؛ 
چیزی شبیه کله اســب و این ربطی به زیبایی و زشتی 
صورت ندارد؛ بلکه اتفاقا هر دو بازیگر از وجاهت منظر 
برخوردارند. این به نحوه نگاه کردن ما ربط پیدا می کند 
که قدما فرموده اند لیلی را باید از دریچه چشم مجنون 
دید؛ این چشــم مجنون، همان زاویه درســت و شکیل 
است. هم سن و سال های من یادشان هست بازیگرانی را 
که صورت نه چندان زیبایی داشتند، اما در روزگار خود 
بســیار محبوب بودند. یکی چارلز برانســون آمریکایی 
و دیگــری ژان پل بلموند که هــر دو صورتی دفرمه و 
به اصطلاح عــوام کج و کوله داشــتند، امــا روی پرده 
دلنشین و جذاب می نمودند؛ چون کارگردان هایی که با 
این دو کار می کردند، لابد می دانستند صورت آبله روی 
برانسون و لب و لوچه آویزان بلموند ممکن است باعث 
اشمئزاز تماشاگر شــود؛ بنابر این با مطالعات عمیق به 
این نتیجه رســیده بودند که از چه زوایایی این دو کله 
نامــوزون و نازیبا را روی پرده بزرگ ســینما بیندازند تا 
تماشاگر زشتی و کج وکولگی آنها را نبیند و البته در کنار 
این تمهید تکنیکی، باید از عنصر عادت هم یاد کرد. اگر 
دقت کرده باشید، اغلب رجال سیاسی و غیرسیاسی که 
شــب و روز تصویرشان در رســانه ها به رخ تماشاگران 
کشــیده می شــود، چهره هایــی نامتــوازن و بدریخت 
دارند؛ یکی چشــمانش فلان است و دیگری بینی اش 
چنان اســت و قس علی هذا؛ ولی از بس تصویرشــان 
را می بینم، کم کم عادت می کنیم به اینکه زشــتی ها و 
نواقص موجود در وجناتشان را نبینم و فکر کنیم خیلی 
هم بد نیستند و کم کم خوشمان هم بیاید، این خاصیت 
تصویر اســت که فریــب می دهد و حقنــه می کند. بر 
فیلم سازان جوان واجب است پیش از ساختن نخستین 
فیلمشــان، یک دوره زیبایی شناســی کلوزآپ را از راه 
دیدن آثار کلاسیک سینما بگذرانند تا تماشاگر آثارشان 
هنگام دیدن نمای درشــت شــخصیت ها روی پرده یا 

قاب تلویزیون، دچار چندش نشود.
* نگاهی عمیق و فلسفی به پاره ای مسائل فرهنگی، 
هنری، اقتصادی و اجتماعی با احتیاط سیاسی

معجزه کلوزآپ
 احمد طالبی نژاد

 درنگ

این ماجرای پدرســازی هم برای خودش داســتانی 
شــده اســت. هر روز خبری مبنی بر اظهار فضل، خبر 
درگذشت، نام گذاری خیابان و... از سوی یک به اصطلاح 
پدر منتشــر می شود! این داســتان تمامی هم ندارد. به 
عــدد علوم و فنون،یک پدر به جامعه عرضه شــده. در 
میــان علوم مختلف اما، حوزه ارتباطات، روزنامه نگاری 
و روابط عمومــی، بــه لحــاظ کمی صاحب بیشــترین 
عنوان پدر اســت. شــاید چون ما رســانه ای ها، وسایل 
ارتباط جمعــی از روزنامه و مجله تا رادیو و تلویزیون را 
در اختیار داریم، پدرهای بیشــتری برای خودمان خلق 
کرده ایم تا یک وقت خدای نکــرده بی پدر نمانیم. الان 
شــما ببینید کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات است، 
به باقر ســاروخانی پدر علم جامعه شناسی و ارتباطات 
می گوییــم، به علی اکبــر فرهنگی  پدر علــم مدیریت 
رســانه و ارتباطات لقب داده ایم، یونس شکرخواه پدر 
روزنامه نگاری آنلاین اســت، حمید نطقــی و میرزابابا 
مطهری نژاد هــر دو عنوان پــدر روابط عمومی ایران را 
یدک می کشــند، علی اکبر جلالی پــدر فناوری اطلاعات 
است، شاهرخ حاتمی پدر فتوژورنالیست ها و ناصرعلی 
ســعادت هم پــدر اینترنت ایــران. خطاب مــن در این 
یادداشــت به هیچ روی به این استادان نیست؛ بسیاری 
از ایــن چهره هــا حق اســتادی بــر گردن مــن دارند و 
حتما علــم ارتباطات، روابط عمومــی و روزنامه نگاری 
بدون کوشــش های این افــراد یک جای خالــیِ بزرگ 
داشــت. مخاطب این یادداشــت بعضی از شــاگردان، 
روزنامه نــگاران و بادمجــان دور قاب چین هایی اســت 
که هر روز یک صفت «پدر» پشــت اســم استادهایمان 
می گذارند و آن قدر گاهی آش را شور می کنند که بعضا 
صدای خود این استادان هم بلند می شود. البته طبیعی 
اســت  برخی این لقب پدری را بسیار هم می پسندند و 
چه بسا که پشت این پدرشدنشان مذاکراتی در کار باشد؛ 
البته ما با این اســتثناها کاری نداریــم و قاعده برایمان 

مهم است؛ قاعده ای که می گوید این دستگاه پدرسازی 
را جایی باید سر جایش نشاند و اجازه عرض اندام بیش 
از ایــن به آن نداد. اتفاقا این ما روزنامه نگارها بودیم که 
این ســنت پدرســازی را ایجاد کردیــم و تثبیت و تداوم 
بخشــیدیم و کار را به جایی رســاندیم که این روزها در 
سطح رسانه ها و حتی مراکز دانشگاهی و آموزش عالی 
با عناوینی همچون پدر شیمی، پدر فیزیک، پدر ریاضی و 

سایر پدرها برای علوم مختلف روبه رو هستیم.
موضوع یک عنوان توخالی و بدون پشتوانه نیست 
که از آن بگذریم و بگوییم ملالی نیست. شما وقتی به 
یکی عنوان پدری می دهــی، نوعی هاله تقدیس دور 
آن می کشی؛ نوعی تقدس به او می دهی، دیگر در این 
صورت نــه می توانی از او انتقاد کنــی و نه می توانی 
تشــکیکی به دیدگاه ها و نظریاتش وارد کنی. موضوع 
اصلا با طنــز و مطایبه ارتباطی نــدارد و اتفاقا خیلی 
هم جدی اســت. مگر می توانی پدر یک علم باشی و 
اشتباهی کنی یا نظریه غلطی را مطرح کنی؟ حاشا و 
کلا! این گونه می شــود که یک علم یا رشته تخصصی 
درجا می زند و مدام روی شانه های کسی جلو می رود 
که ممکن اســت او هم مثل خیلی های دیگر اشتباه یا 
نظریه ای را مطرح کند که محل اشــکال باشد. در این 
صورت دانشجویان و علاقه مندان آن حوزه مدام باید 
به فلان پدر ارجــاع دهند و از او فکت علمی بیاورند. 
این گونه نمی توان اساســا روی نظریات و دیدگاه های 
او ان قلــت و امــا و اگر آورد و آنها را بــه حوزه نقد و 
چالش کشید. همچنین وقتی عنوان پدریِ یک علم یا 
تخصص را به فــردی بدهی، عملا به او حق مالکیت 
داده ای: حــقِ آب و گل؛ حقی کــه او را مجاز می کند 
نگاه پدرســالارانه  خود را به آن حوزه یا رشــته تزریق 
کند. نگاهی که اساسا نباید جایی در فضای آکادمیک 
به ویــژه در حــوزه ارتباطات و روزنامه نگاری داشــته 

باشد.
بیاییــم حداقــل مــا روزنامه نگارهــا و اهالــی 
ارتباطات و روابط عمومی بســاط پــدری را از حوزه 
خودمــان یک بار برای همیشــه برچینیم و به جای 
تک صدایــی، چندصدایی و تکثر را رواج دهیم. امید 

که چنین کنیم و چنان شود... .

 دستگاهِ «پدر»سازى

 پژمان موسوى

 حسین بکایى

انتقاد از شیوه ناسالم توزیع یارانه
به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر توزیع یارانه های 
و  افــراد و شــرکت های خــاص  بــه  مطبوعاتــی 
شــائبه انگیزبودن شــیوه توزیع این یارانه ها، انجمن 
صنفی روزنامه نگاران استان تهران بیانیه ای را خطاب 
به وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی منتشر کرد. متن این 
بیانیه به این شرح است: اطلاعات منتشرشده درباره 
نحوه ی توزیع کمک های دولتی به نشــریات موجب 
نگرانی های چند ســویه در مورد رســوخ مناســبات 
ناســالم در مدیریت دولتی بر امور مطبوعات است. 
چنین اطلاعاتی اساســا این گمــان را تقویت می کند 
که از گذشــته، منابع مالیِ در اختیار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی که برای کمک به توسعه ی مطبوعات 
و بالطبع توســعه ی حرفه  روزنامه نگاری تخصیص 
داده شــده اند، در مســیر دیگری به کار گرفته شده و 
مبنا و معیارهای شــخصی در توزیــع آنها ارجحیت 
داشته اســت. در واقع، گرچه میزان توجه دولت به 
مطبوعات و رســانه ها بســیار ناچیز بوده ولی همین 
اندک نیز هزینه امیال و آرزوهایی شده که کوچک ترین 
کمکی به هیچ بخشــی از فرهنگ نکــرده و عده ای 
رانت خــوار را در این اوضاع پرورش داده اســت. ما 
به عنــوان روزنامه نــگاران و تولیدکنندگان محتوای 
رسانه ای کشور اعلام می کنیم که بخش مهمی از این 
بودجه ها، جای آنکه صــرف تقویت روزنامه نگاری، 
آموزش روزنامه نگاران و نیز تثبیت و قوت رسانه های 
واقعی شــود، به جیب کسانی رهســپار شده که به 
ظاهر ده ها نشریه دارند  اما چند روزنامه نگار واقعی 
را به همکاری دعوت نکرده اند. به این ترتیب، توزیع 
کمک ها عملًا به توزیع رانت بدل شــده است. اکنون 
این پرســش پیــش روی ما قرار می گیــرد که آیا این 
توزیع رانت، برای حفــظ صندلی قدرت و جلوگیری 
از ارتقای حرفه روزنامه نگاری نبوده است؟ متأسفانه 
این اوضاع  نادرســت به مرتبه ای رســیده است که 
معاون جدید مطبوعاتی نیز تاکنون نتوانسته مسئله 
را حل کنند؛ اکنون روشن شده طی هفت سال گذشته 
پول هــای فراوانی بــه ناحق از ســوی مدیریت های 
پیشــین معاونت مطبوعاتی به کسانی پرداخت شده 
که به صورت شــگفت آور و البتــه غمباری، صاحب 
ده ها نشریه اند و جالب آنکه تیم حرفه ای مطبوعاتی 
هم ندارند و حتی بعضاً هیچ نشانی از این نشریات در 
دکه های مطبوعاتی نیســت؛ لذا درخواست می شود 
دســتور جدید خــود را درباره رســیدگی به تخلفات 
احتمالی توسعه دهید و محدود به چند نشریه نشود.
لازم بــه ذکر اســت که بر اســاس ســوابق امر 
درخصوص چنین گزارش هایي که توسط دستگاه های 
اجرایی تهیه می شوند، مي بایست نسبت به احتمال 
اعمــال نفوذ مســببان این وضعیــت و ناقص بودن 
گزارش ها هوشیار بود و از این نظر نگراني خود را ابراز 
مي کنیم. در این زمینه توجه به نکات و پرســش های 
زیــر را ضروری می دانیــم:  ۱- در هیئت تحقیق یک 
عضو از انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
به عنوان ناظر دعوت شــود. ۲- مشــخص شود این 
شــیوه ناسالم توزیع رانت به بهانه یارانه، براي تأمین 
چه منافعی بوده اســت؟ ۳- گزارش هیئت ســریعاً 
منتشــر و از پنهان کاری خودداری شــود. ۴- اسامی 
مســببان چنین اوضاع ناسالم و غیرقانونی اي شفاف 
اعلام شود. ۵- تخلفات ارتکابی افراد به سازمان های 
نظارتی ذی ربط، از قبیل هیئت رسیدگی به تخلفات 
اداری یا دستگاه قضائی گزارش شود. بسیار متأسفیم 
کــه آن بخــش از منابع عمومی که بــرای کمک به 
مطبوعات تخصیص یافته، به شــکلی توزیع شده که 
به ابزاری برای جلب منافع شــخصی تبدیل شــده 
اســت. تأکید می کنیم انجمن صنفی روزنامه نگاران، 
به منظور مبارزه با فساد در عرصه ي مدیریت دولتی 
بر مطبوعات و خبرگزاری ها - که موجب این اوضاع 
ناسالم و توزیع رانت های قدرت طلبانه و ضدحرفه ای 
شده است- منسجم و منظم این موضوع را پیگیری 
کرده و نسبت به آن بی تفاوت نخواهد بود و به همین 
منظور در صورت نیاز، گزارش ها و اطلاعات خود را به 
شکل عمومی منتشر خواهد کرد.  تاکید می کنیم؛ باید 
فرایند کمک بــه مطبوعات از وضعیت فعلی خارج 
و صرف ارتقای کیفیت مطالب رســانه ها و نیز تامین 
آموزش های جدیــد به روزنامه نــگاران و بیمه آنان 
شود. شــما یا هر مقام دیگر در برابر اوضاع ضعیف 
نظام رســانه ای کشــور و ضعــف و ناتوانــی حرفه 
روزنامه نگاری مسئولید. اینک شیوع رانت و احتمال 
فســاد مالی در مناســبات اقتصادی ناشــی از توزیع 
کمک به مطبوعات وضعیت را وخیم تر از همیشــه 
کرده است. ما نیز به سهم خود مسئولیم و مي پذیریم 
که در تهیه گزارش های مرتبط با مســائل حرفه خود 

کم کاری کرده ایم. 

بیانیه انجمن صنفى روزنامه نگاران

انتخابات شورایاری ها

ســاعت نه و نیم صبح  روز جمعــه چهارم مرداد  �
همراه دوســت و یار دیرین آقــای ابوالفضل حکیمی 
در حــوزه محله قبا در منطقه ســه تهران حضور پیدا 
کردیــم و به ۹ نفر از نامزدهای شــورایاری رأی دادیم. 
همان طور که قبلا توضیح داده ام شورایاری ها که همان 
شــورای محلات هســتند، نقش مهمی در مشارکت 
واقعی مــردم در مدیریت شــهری دارنــد و به علت 
مقاومت هایی که در ســال های گذشته وجود داشته، 
این ساختار هنوز به طور رسمی شکل نگرفته است. این 
انتخابات که به صــورت الکترونیک انجام می شــود، 
روشــی کاملا شفاف اســت و جا دارد از همه کسانی 
که در برنامه ریــزی و اجراکردن ایــن انتخابات کمک 
کرده اند، سپاسگزاری شــود. البته اگر خلاصه سوابق 
نامزدها در محل حوزه ها عرضه می شــد، با شناخت 
بیشــتری انتخاب افراد انجام می شــد. از دوســتان و 
شــهروندان عزیز کلان شــهر تهران که این انتخابات را 
در تقویت مشــارک مردم در اداره شــهر مهم ارزیابی 
می کنند و به نوعی کمک به فرایند گذار به دموکراسی 
می دانند، دعوت می کنم در حــوزه محله خود که در 
فضــای مجازی قابل دریافت اســت، حضور پیدا کنند 
و بــه نامزدهای مورد علاقه خود رأی دهند. این اقدام 
می تواند بســتری برای تقویت روحیــه کار جمعی و 
زمینه سازی برای اجرای طرح «مدیریت واحد شهری» 

و مشارکت واقعی مردم در اداره شهر باشد.

روایت

 محمد توسلى

پوریا عالمى


